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شادی خوشــکار| دیگ‌های بــزرگ آب‌ روی 
آتش به جوش می‌آمدند و چوب‌ها ســاعت‌ها در آن 
می‌خوابیدند تا نرم و انعطاف‌پذیر شــوند. بعد نوبت 
قالب‌های آهنی بود و غلتک‌های چرخان که چوب‌ها 
را به حالت دلخواه درآورنــد. تصویری که آندرانیک 
83 ساله از نوجوانی‌اش به یاد می‌آورد و کارخانه‌های 
ساخت صندلی‌های لهستانی. »نخستین بار همین 
لهستانی‌ها در ایران ساختند و از آن وقت بهش گفتند 
صندلی لهستانی.« آندرانیک نمی‌داند لهستانی‌ها چه 
زمانی به ایران آمدنــد، ولی تصویر آنها را خوب به یاد 

دارد. 
با لهستانی‌ها کار می‌کردید؟

در کارخانه‌ ســاکو که کار می‌کردم زیــاد بودند. 
همه‌شــان کارگران ســاده بودند و انواع صندلی‌ها 

می‌ساختند، مثل همین که می‌گوییم لهستانی. 
پیرمرد می‌گوید »کتاب موج سوم را خوانده‌اید؟ 
من در زندگی‌ام هر سه تا موج را دیده‌ام. موج اول 
انقلاب کشاورزی، موج دوم انقلاب صنعتی و موج 
سوم که کامپیوترها آمدند. من از ده آمدم. ده‌مان 
نزدیک اراک و خمین بود. نتوانستم آن‌جا زندگی 
کنم و آمدم به شهر. از آن وقت آمدم سراغ همین 
کار و هرچه مربوط به چوب باشد بلدم.« دستش را 
تکیه داده به پشتی خمیده صندلی‌های لهستانی. 
دیوارهای مغازه آبی‌ اســت. آبی آســمانی ابری. 
کتابخانه‌ای شلوغ با کتاب‌های درهم و میز و مبل‌ و 
صندلی‌های قدیمی با فاصله‌ای که حریم یکدیگر 
را رعایت کنند، کنار هم قرار گرفته‌اند. یک صندلی 
لهســتانی با نقــش و نگارهای گذشــته در میانه 

ایستاده و بقیه انگار دوره‌اش کرده‌اند. 
صندلی‌هایی با چوب‌هــای خمیده که ما آنها را 
به نام لهستانی می‌شناســیم در اصل اختراع یک 
کابینت‌ساز اتریشــی است. میشــائیل تونت در 
کودکی شــاگرد درودگر بود، اما کارش به تزیین 
دربار لیختن‌اشتاین هم رسید. او روش خم کردن 
چوب را بــه صنعت چوب هدیه کرد و نخســتین 
صندلی‌هایش با این شــیوه با نام خودش معروف 
شــد. روش جدیــد او کمک کرد کــه اضافه‌های 
چوب کم شود و طراحی ســاده‌اش خیلی زود به 
دل نشست.‌ سال1930 بود و صندلی‌هایی با مواد 
اولیه اقتصادی و شکل و شمایل ساده و خودمانی 
که آنهــا را برای هر محیطی مناســب می‌کردند. 
کافه‌های اروپایی خیلی زود ســراغ این صندلی‌ها 

رفتند. 
بیشــتر کارخانه‌های ایرانی که تــا قبل از انقلاب 
صندلی‌های لهســتانی تولید می‌کردند، صاحبان 
ارمنی داشــتند. »قدیم چهار پنج تــا کارخانه بود، 
ولی همه جمع کردند، چون دیگر صرف نداشــت.« 
صندلی‌های لهســتانی برای او همان صندلی‌های 

قدیمی‌اند با نقش و نگارهایی که بسته به کارخانه با 
هم فرق داشــتند. بهترین‌ها صندلی‌های بوخانیان 
بودند. یک نمونه‌اش در مغازه است و آندرانیک تازه 
تعمیرش کرده. صندلی را بلنــد می‌کند، کف آن را 
نشــان می‌دهد: یک تکه چوب به کف چسبانده که 
محکم نگهــش دارد و روی صندلی مارک کارخانه 
حک شده اســت. ‌250هزار تومان خرج تعمیر این 
صندلی شــده. یک روز کار. »از این صندلی‌ها دیگر 
نیست. خودم از خانه‌ها می‌خرم.« یک صندلی دیگر 
که نشــان کارخانه‌اش دیگر قابل خواندن نیست، 
پشت پنجره اســت: »این را یک نفر امانت گذاشته 
و گفته 6 تا برای فروش دارم. خریدارها هم بیشــتر 
کافی‌شاپ‌ها هستند. الان مد شده. یک زمانی مردم 
علاقه‌شان را به این صندلی‌ها از دست داده بودند. یک 
وقتی سطح فکری مردم تغییر کرد و زندگی‌شان رفت 
بالا و رفتند دنبال صندلی‌های دیگر. دیگر اینها فروش 
نداشت. این هم چیزی است که باید زیاد تولید شود تا 

صرف داشته باشد.« 
پسری جوان غذا می‌آورد. مرد می‌گوید دیر کردی. 
بعد هــم می‌گوید: الان دیگر باید غــذا بخورم و بعد 
استراحت کنم. از پنج‌و‌نیم بعدازظهر به بعد برمی‌گردم 
صحبت کنیم. خانه‌اش بالای مغازه است. می‌گوید 
همه جای خانه حتی دیوارها چوب کار شده است و 

همه کار دست خودش است.

صندلی های راحت و سبک
لهســتانی‌ها بهار 1321 شمســی با کشتی از 
بندرانزلی به ایــران آمدند. طبــق بعضی آمارها 
‌120هــزار نفر و بعضی آمارهــای دیگر ‌300هزار 
نفر به اردوگاه‌های این شهر فرستاده شدند. تعداد 
زیادی از این پناهجویــان بیمار بودند و جان خود 
را از دســت دادند. گورســتان‌هایی در شهرهای 
مشــهد، تهران، اهواز و بندرانزلی هنوز نام و نشان 
لهستانی‌ها را دارد. بعد از مداوا نظامیان لهستانی 
برای جنگ از ایــران به جبهه‌هــای متفقین در 
هنــد و آفریقای جنوبی رفتنــد و غیرنظامیان در 
اردوگاه‌های دایر شــده برای‌شــان در شهرهای 
بزرگ ایران ماندند. آنها خیلــی زود وارد بازار کار 
شــدند، جوانان و نوجوانان بــه کارگاه‌ها، کافه‌ها 
و رســتوران‌ها رفتند و زنان برای کار به خانه‌های 
ثروتمندان یــا کارگاه‌های خیاطــی. در اصفهان 
یکی از کافه‌های معروف آن زمان که بعدها پاتوق 
هنرمندان شــد با همکاری لهستانی‌ها و مدیریت 

یک زوج ارمنی در چهارباغ راه‌اندازی شد. 
ســاعت پنج‌‌ونیم اســت. آندرانیــک می‌رود 
مطابــق برنامــه روزانــه روزنامه بخــرد. »یک 
ربــع دیگــر می‌توانیم حــرف بزنیم«. شــش 
صندلی امانتی را ‌450هزار تومان می‌فروشــد. 
آندرانیک می‌گوید صندلی لهســتانی کم‌خرج، 

راحت و ســبک اســت و دوام زیادی دارد. توی 
خانــه خــودش در آشــپزخانه چنــد صندلی 
لهســتانی دارد: »خیلی راحت می‌شــود این‌ور 
و آن‌ور بردشان. مقاوم اســت و اگر هم پایه‌اش 
شــل و کفش خراب شــود، خرجی ندارد. رویه 
عوض کــردن نمی‌خواهد.« او هــر صندلی‌ای 
را قبــول ندارد: »یکــی آمد پهلــوی من که در 

اما  دارد،  یافت‌آباد کارخانــه 
صندلی‌هایــش چنگی به دل 
نمی‌زنند. قدیمی‌ها بهتر بود. 
آن موقع سطح زندگی پایین 
بود، کارگر و چوب ارزان بود، 
صندلی‌هــا هــم ارزان تمام 
می‌شــد و بهتر می‌ساختند.« 
صندلی‌هــای قدیمــی کــه 
داغ چــوب هنوز روی‌شــان 
مانــده بــود، او بایــد خوب 
سمباده‌شــان می‌زد تا آماده 
میلادی  »ســال74  شــوند. 
در کارخانــه‌ای در لندن کار 

می‌کــردم و ایــن صندلی‌ها را می‌ســاختم، اما 
نتوانستم دوری زادگاه را تحمل کنم و برگشتم. 
پشیمان هم نیســت. زندگی نسبتا آرامی دارم و 

پسرم قهرمان تنیس است.«

ولی الان صندلی‌ لهستانی خیلی هم ارزان 
نیست.

الان صندلی‌هایی که از خارج وارد می‌کنند، گران 
است. شــما ســلیقه خوبی دارید، ولی مثل این‌که 
مانند من پول کم داریــد. خداوند همه چیز را به یک 
نفر نمی‌دهد، به یک نفر ســلیقه خوب می‌دهد و به 
یک نفر پول خوب. یک نفر کــه نمایندگی دارد این 
صندلی‌هــا را برایم از لهســتان 
می‌آورد، اما گران. هر دانه صندلی 
یک‌میلیــون و 300، ‌400هزار 
تومان. دیگر وقتی دلار گران شده 
طبیعی است. گاه‌گاهی کارهایی 
کــه تعمیــر لازم دارد، می‌آورد 
پیش من. کسی دیگر نمی‌تواند 
تعمیــر کند. ایــن کار بوخانیان 

است که دیگر الان نیست. 
کار هر کارخانه بــا آرم و قالب 
و نقش‌‌و‌نگارهایش معلوم می‌شد: 
»بوخانیان از همه مدرن‌تر و تمیز 
و شــکیل‌تر بود. کلا با بقیه فرق 

می‌کرد. این است که الان هم گران‌تر است.«
برای آندرانیک صندلی لهســتانی یا صندلی‌های 
دیگر فرقی ندارد. از 12ســالگی با چوب کار کرده و 
می‌تواند هر وســیله چوبی را بســازد و تعمیر کند. 

سال‌هاست کسی نیامده از او کار یاد بگیرد. می‌گوید 
موهایم این‌جا و در همین مغازه سفید شده. عکسش 
را روی جواز کسب نشان می‌دهد؛ سال 45 و می‌گوید 
ببینید چقــدر موهایم زیاد اســت. مشــتری‌ها با 
صندلی‌های شکســته می‌آیند و قیمــت می‌گیرند. 
یک بار هــم زن و مردی با هفت صندلی لهســتانی 
ســمباده‌نخورده ســفید آمدند و همه را برای‌شان 
درست کرد. گفتند صندلی‌ها را در خیابان دیده‌اند، 
پشــت یک وانت که داشت به ســرعت دور می‌شد. 

هفت صندلی را در یک پراید جا داده بودند. 
لهستانی‌ها می‌دانستند که صندلی‌ها به اسم 

آنها معروف است؟
گمان نکنم. نمی‌دانم. آنها همیشه جلوی چشم ما 

بودند. اگر هم می‌دانستند حرفی نمی‌زدند. 
از حضــور لهســتانی‌ها در ایران ایــن تک‌وتوک 
صندلی‌ها باقی مانده و دو کتابی که نوشــته شده، اما 
هنوز به فارســی ترجمه نشده‌اند. خسرو سینایی هم 
فیلمی درباره آنها ســاخته، اما چندان دیده نشد. او 
در نشســت اکران این فیلم گفته ‌اســت که ‌ســال 
1349 دیدن سنگ‌قبرهایی یک‌شکل در گورستان 
دولاب جرقه ساخت این فیلم را در ذهنش به وجود 
آورد. امســال بهار عده‌ای از مســئولان لهســتانی 
مثل ســال‌های قبل به یاد درگذشــتگان جنگ به 

آرامگاه‌های هموطنان‌شان در ایران آمدند. 

 75 سال از ورود مهاجران لهستانی به ایران گذشت

صندلی لهستانی، یادگار  یک کوچ
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پژوه

در مــارس 1942 بیش از ‌160هزار لهســتانی 
از اردوگاه‌های ســیبری به بندرانزلی و از آن‌جا به 
داخل ایران به‌خصوص تهران وارد شــدند. عده‌ای 
نیز از مرز عشق‌آباد به شهر مشــهد وارد شدند. از 
همان ابتدای ورود به ایران، تعداد زیادی از مردان 
لهستانی به ارتش آزادی‌بخش لهستان پیوستند و 
ایران را ترک کردند و در جبهه‌های متفقین علیه 
متحدین جنگیدند. اما در این میان، جمع زیادی 
از غیرنظامی‌ها در اردوگاه‌هایی اقامت گزیدند که 
از سوی وزارت کشور در شــهرهایی مثل تهران، 
اصفهان و مشــهد دایر شــده بود و تا پایان جنگ 
جهانی دوم در ایران باقی ماندند. مقارن با ورود آنها، 
ایران با بحران کمبود خواروبــار روبه‌رو بود و ورود 
آنها در تشدید این بحران بی‌تأثیر نبود. همچنین، 
باتوجه به این‌که در بدو ورودشان به ایران از لحاظ 
بهداشــت وضعت مطلوبی نداشتند، عامل انتقال 
بســیاری از بیماری‌های واگیردار ازجمله تیفوس 
و تیفوئید در ایران شــدند. در کنار این پیامدهای 
منفی، آنها براســاس گروه سنی خود به یادگیری 
صنعت‌های مختلف پرداختند و به کســب درآمد 
مشغول شدند. گذشته از این، آنها در مدت حضور 
خود، با ایرانیان تعاملات متقابل نیز داشــتند و از 

لطف و محبت نسبت به یکدیگر دریغ نمی‌کردند.
محســن بهشتی‌سرشــت، محمد محمدپور و 
غلامرضا یوسفی در پژوهشــی با استفاده از منابع 
کتابخانه‌ای و براساس اســتفاده از اسناد و مدارك 
آرشیوی به بررســی تبعات اجتماعی حضور این 

مهاجران پرداخته‌اند. 
لهســتانی‌هایی کــه وارد ایران می‌شــدند، در 
سکونتگاه‌هایی اســکان می‌یافتند که در حقیقت 
اردوگاه‌هــای آنها به شــمار می‌رفت. نخســتین 
ارودگاه‌های آنها در این شــهر برقرار شد و روزانه 
هزاران آواره لهســتانی از شوروی وارد این اردوگاه 
می‌شدند. دوشان تپه، یوســف‌آباد، سرخ‌حصار و 
محوطه دانشکده فنی هواپیمایی از سکونتگاه‌های 
موقت آنها در تهران بود. سرخ‌حصار محل نگهداری 
پیرزنان و پیرمردان و یوســف‌آباد محل نگهداری 
‌3هزار کودک بود. پرورشگاهی نیز از سوی دولت 
ایران بــرای نگهــداری کودکان و بیمارســتانی 
500تختخوابــی برای معالجه بیماران از ســوی 
وزارت کشور درنظر گرفته شده بود. عده زیادی از 
آنها به اردوگاه‌های موقــت در اراک و کرج منتقل 
شــدند تا در آن‌جا معالجه و پرســتاری بشــوند. 
علاوه بر انزلی و تهران اردوگاه‌هایی در شــهرهای 
قزوین، همدان، خرمشهر، اهواز، اصفهان و مشهد 
ایجاد شــد. اردوگاه‌های آنها در قزوین در قسمت 
غربی شهر قرار داشــت. همدان، اهواز و خرمشهر 

نیز جزو شــهرهایی بودند که اردوگاه‌های موقت 
از لهســتانی‌ها در آنها برقرار بود، زیرا بســیاری از 
لهستانی‌های ساکن تهران به‌خصوص تعداد زیادی 
سرباز با انتقال به این شهرها از طریق راه‌آهن تهران 
به بندر شاهپور، از طریق کشتی به قصد جنگ علیه 
متحدین به عراق و آفریقای جنوبی و هند رهسپار 
می‌شــدند. اردوگاه لهســتانی‌ها در مشهد شکل 
عمارتی بزرگ و عالی بود که از طرف استانداری به 
آنها تقدیم شده بود و به همین علت کارل بادر، وزیر 
مختار لهســتان در ایران، طی نامه‌ای از وی تشکر 
و قدردانی کرد. اردوگاه لهستانی‌ها در اصفهان در 
منطقه جلفا قرار داشــت که بیشتر ساکنان آن را 

کودکان تشکیل می‌دادند. 
این پژوهش پیامدهای حضور لهســتانی‌ها در 
ایــران را در دو بخش توضیح داده اســت. بحران 
خوار و بار و غله با آمدن آنهــا اوج گرفت: به دنبال 
حمله متفقین در شــهریور 1320 و فروپاشــی 
حکومت رضاشــاه، کمبود خواروبار و غله یکی از 
دشواری‌های اصلی ایران بود. به این خاطر، شماری 
از شهرهای ایران، به‌ویژه در شمال و غرب با ناآرامی 
و غارت روبه‌رو شــدند. با این اوصاف، حضور تعداد 
زیادی پناهنده لهســتانی در کشور نه‌تنها نیاز به 
خواروبار را افزایش می‌داد، بلکه با ســهیم کردن 
آنها در ارزاق مصرفی شهروندان به بحران خواروبار 
در سطح کشور به‌خصوص در تهران دامن می‌زد. 
ارتش انگلیس مسئولیت تغذیه آوارگان لهستانی 
را با هزینه خود برعهده گرفته بود، اما بر پایه برخی 
اسناد هر روز در سطح شــهر کامیون‌هایی دیده 
می‌شد که به‌طور غیرقانونی از محل ارزاق عمومی 
شهروندان ایرانی، برای لهستانی‌ها خواروبار حمل 
می‌کردند. علاوه بر این، از آن‌جا که کمبود قماش 

برای تولید لباس نیز در مدت 
زمان اســتقرار آنها در تهران 
به وجود آمده بــود، احتمالا 
نقــش آنهــا در ایــن زمینه 
بی‌تاثیر نبوده اســت. بر پایه 
یکی از اســناد به دست آمده، 
مقدار زیادی پارچه از ســوی 
سرپرســت لهســتانی برای 
تهیه لباس بــرای کودکان از 
ریاســت کل اداره معاملات 
خارجی تقاضا شــده بود که 
با درخواســت آنهــا موافقت 

شده بود. بر پایه یکی از اسناد، سرپرست مهاجران 
لهستانی این شهر به نام »دیموویسکی« در تاریخ 
13 خــرداد 1321، علاوه بر درخواســت تأمین 
مایحتاج لهســتانی‌های مقیم از اســتاندار، برای 

تعدادی دیگر از اتباع که قرار بود بعدا وارد شــوند، 
درخواست کالاهایی به این شــرح کرد: شکر، دو 
کیسه؛ آرد سفید، یک کیسه و 
برنج صدری، سه کیسه. به علت 
بروز چنین مشکلاتی وزارت امور 
خارجه از ســفارت شوروی در 
تهران خواست از ورود مهاجران 
غیرنظامی لهستانی از خاک این 
کشور به ایران جلوگیری کند. اما 
با درخواست آنها با ورود به ایران 
موافقت نشد؛ زیرا بر پایه یکی از 
اسناد حدود ‌70هزار نفر دیگر در 
خاک شوروی منتظر بودند تا به 

خاک کشور وارد شوند. 
یکی دیگر از پیامدها، شیوع بیماری‌های مسری 
در سطح کشــور بود. ظاهرا قبل از ورود مهاجران 
از خاک شــوروی به داخل ایران، عده‌اي از آنها در 
داخل اردوگاه‌شــان در ســیبری، به علت وجود 

معضلاتی مانند کمبود مواد غذایی، فقدان بهداشت 
عمومی و زندگی دســته‌جمعی بــه بیماری‌های 
مسری دچار شــده بودند، با ورود آنها به ایران این 
بیماری‌ها به داخل کشور به‌خصوص به تهران که 
جمعیت‌شان در این شــهر زیاد بود، انتقال یافت. 
یکی از اســناد در تاریخ 1321/01/27 که از وضع 
غیربهداشــتی آنها در یکی از اردوگاه‌های‌شان در 
دانشــکده نیروی هوایی خبر می‌دهد به شرح زیر 
است: حدود ‌2هزار زن و بچه به سنین مختلف در 
قسمت‌های سقف‌دار )خوابگاه‌ها و نهارخوری‌های 
دانشکده نیروی هوایی( با اثاثیه مخلوط نامرتب و با 
وضع بسیار کثیف روی هم ریخته و قریب 2هزارتن 
دیگر نیز در محوطه بنای دانشکده بدون پناهگاه 
به طریق بالا در فضای آزاد بدون وســایل زندگانی 
مسکن کرده‌اند. در قســمت تحتانی نهارخوری 
دانشــکده عده‌ای از مريض‌هاي مبتلا به امراض 
مسریه و غیرمسریه را بدون رعایت اصول بهداشت 
به طرز بسیار بدی خوابانیده بودند؛ قریب یک‌هزار 

نفر از اطفال ذکور که در سنین مختلف می‌باشند 
در آشــیانه‌های هواپیما نگهداری می‌شوند؛ این 
عده از افراد بدون رعایت اصول بهداشــت و بدون 
اعمال نظافت‌ها و مراقبت‌های لازمه از مرز کشور 
عبور کرده و بــا وضع نامطلوب خــود وارد تهران 
شــده‌اند و عموما درحال حاضر به همان صورت 
نیز باقی هستند. این پژوهش می‌گوید پیش‌زمینه 
بروز برخی از این بیماری‌ها عدم‌رعایت بهداشــت 
عمومی از ســوی شــهروندان و عدم‌توجه جدی 

مسئولان بهداشتی در کشور بود.
مهاجران در بــدو ورودشــان به ایران ســعی 
می‌کردنــد از طریق فــروش اشــیای گرانبها و 
لباس‌های مندرس و کهنه خود بــه ایرانیان امرار 
معاش كنند و ظاهرا از آن‌جا که ایرانیان نسبت به 
خرید کالاهای فرنگی رغبت زیادی نشان می‌دادند، 
این معامله گرم بود. وزارت کشور از این معامله که 
انتقال امراض مســری را هم به دنبال خود داشت، 
جلوگیری کرد. بعدها که مدت اقامت مهاجران در 

ایران طولانی شد، هر کدام از گروه‌های سنی، اعم 
از کودک و جوان بنا به توانایی خود به منظور تأمین 
دخل‌وخرج زندگی خود در زمینه‌های آموزشی و 
شغلی متفاوت مشغول به کار شــدند. برای مثال، 
کــودکان در تهران و اصفهان در آموزشــگاه‌هایی 
که از ســوی وزارت فرهنگ و با همکاری ســفیر 
لهستان دایر شده بود، به آموزش صنعت قالی‌بافی و 
حکاکی روی آورده بودند. جوانان و مردان لهستانی 
نیز یا به صــورت عمله در زمین‌های کشــاورزی 
مشغول به کار می‌شــدند یا با استخدام در کافه‌ها 
و رســتوران‌ها به صورت کارگر در اصفهان و تهران 
به مشتریان خدمات ارایه می‌دادند. زن‌ها هم اغلب 
یا به صورت خانه‌دار در خانه‌هــای ثروتمندان به 
کلفتی می‌پرداختند یا در کارگاه‌های خیاطی کار 
می‌کردند. در این میان، برخی زنان لهســتانی هم 
ظاهرا با سوءاستفاده از برخی عقاید خرافی ایرانیان، 
برای گذران زندگی خود در تهران به شــغل رمالی 
روی آورده بودند. علاوه بر این، برخی لهستانی‌هایی 
که از بقیه هموطنان خود هنرمندتر بودند از طریق 

اجرای نمایش به کسب در آمد می‌پرداختند.
لهستانی‌هایی که در ایران حضور داشتند، نقش 
بسیار مهم و تأثیرگذاری در آشنا کردن جهانیان با 
فرهنگ و تمدن ایرانی داشتند و این نقش در زمینه 
فرهنگی به صورت چشمگیری نمایان بود. آنها جذب 
جامعه ایرانی شدند و به‌طورکلی ایرانیان هم با آنها 
خیلی غریبانه برخورد نکردند. آنها، در همان ابتدای 
حضور در ایران تلاش کردند با مــردم ایران ارتباط 
برقرار کننــد. برای نمونه می‌تــوان گفت در زمینه 
ورزش، لهســتانی‌هایی که متوجه علاقه ایرانیان به 
ورزش شدند آن را بهانه‌ای برای این دوستی و تماس 
بیشتر قرار دادند. لهستانی‌ها توانسته بودند در مدت 
اقامت خود در ایران اجازه اجرای برنامه رادیویی را در 
ساعاتی خاص از دولت ایران بگیرند تا به این ترتیب با 
هموطنان خود در ارتباط باشند. هنرمندان لهستانی 
در تمام سطوح جامعه ایرانی راه یافته بودند. آنها، هم 
در کافه‌های عمومی و در برابر اقشار جامعه به اجرای 
نمایش می‌پرداختند و هم در سطح خاص‌تر جامعه 
مطرح شده بودند. ازجمله می‌توان به نوازنده هنرمند 
لهستانی کاپوشینسکی اشــاره کرد که بنا بر خبر 
مندرج در نشریه لهستانی زبانِ »لهستانی در ایران«، 

به اشراف درس پیانو می‌داد.
تعامــل مهاجران با ایرانی‌ها نیــز در حد مطلوب 
بود. چنانچه یک ایرانی باغی را برای اسکان کودکان 
لهســتانی اهدا کرد و در مقابل لهســتانی‌ها هم در 
پیشــامدهای ناگوار به کمک آسیب‌دیدگان ایرانی 
می‌شتافتند. کمک آنها به زلزله‌زدگان گرگان مؤید 

این مطلب است.

تبعات اجتماعی اسکان مهاجران لهستانی در ایران بر پایه اسناد

 لهستانی‌ها خیلی زود 
وارد بازار کار شدند، جوانان 

و نوجوانان به کارگاه‌ها، 
کافه‌ها و رستوران‌ها رفتند 
و زنان برای کار به خانه‌های 
ثروتمندان یا کارگاه‌های 

خیاطی

 لهستانی‌هایی که در ایران 
حضور داشتند، نقش بسیار 
مهم و تأثیرگذاری در آشنا 
کردن جهانیان با فرهنگ و 

تمدن ایرانی داشتند و این نقش 
در زمینه فرهنگی به صورت 
چشمگیری نمایان بود. آنها 
جذب جامعه ایرانی شدند
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